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از سوئد با من تماس گرفت و از من  "ماجد نوری"هفتهی پيش دوست عزيز و اديب و با احساسم 

فيسبوک خودم منتشر خواست که نامهی دوست ناکامش را که بار ادبی و رمانتيک دارد از طريق 

 دماجبه دست " کاروان رفيق"کنم، نامهای که پس از سالها از پاکت ممهور شدە توسط نويسندەی آن 

 .نوری باز می شود و او هم بلافاصله تصميم می گيرد آن را برای من بفرستد تا بندە آن را منتشر کنم

دم، البته ماجد از من قول گرفت با دل و جان نامه را هفتهی گذشته در فيسبوک شخصی ام منتشر کر

برای احترام به دوست از دست رفتهاش کاروان رفيق که  . که ترجمهی فارسی آن را هم منتشر کنم

به شکل مرموزی ناپديد شد و تنها لباسهای خونی او در  ١٩٩٥در کمپ پناهندگان در يونان در سال 

اين تنها کاری است که . علنی و منتشر شودکنار دريا پيدا شد ماجد گرامی تصميم گرفت که اين نامه 

متاسفانه تا کنون خبری . يک دوست می تواند برای جاودان ماندن نام و ياد دوست ناکامش انجام دهد

. از کاروان رفيق در دست نيست و مسلما پيداست او کشته شدە و جنازەی او به دريا پرت شدە است

که نامه نزد او بود و قرار بود که نامه را به دست عشق  پس از کاروان که نويسندەی نامه بود و ماجد

او برساند من نفر سوم بودم که نامه را ديدم و خواندم و نفر چهارم تمامی کسانی هستند که اين نامه 

 .را در صفحهی فيسبوک من ديدند و خواندند



انيه اما با درختان سليم. کاروان رفيق زندە نيست و دلبر او ازدواج کردە است و دارای فرزند است

از اين رو . دوست ندارم بيشتر از اين دگرگون شوم . توتش هنوز زندە است اما بدون کاروان رفيق

ترجمهی اين نامهی عاشقانه را به روان نويسندەی ناکام آن يعنی کاروان رفيق جوانمرگ و ياد عشق 

دانم و لازم نيست با ماجد نوری در پاک او تقديم می کنم که من هم مانند شما قرار نيست اسم او را ب

اين راز بايد در سينهی ماجد نوری محفوظ و سربه . عذاب دانستن نام دلدادە ی کاروان شريک شويم

 . برای اينکه ماجد دوست صميمی و رازنگهدار کاروان است. تا ابد. مهر بماند

  آزاد کريمی، نروژ

 

کش برای مرگ غريبانهاش، که اکنون پس با عرض پوزش از روح پا" کاروان رفيق"متن نامهی  

 .از بيست و پنج سال پنهان نگاهداشتن، مهر از آن می گشايم و برای اولين بار منتشر می کنم

  سوئد -ماجد نوری

|||  

 

می دانم با خواندن اين نامه، شايد ! جان... افسانهی اين دل ديوانهام در چشمانش حالتی ناخواسته داشت

اين عادت ! همين: می دانم که خواهی گفت. رانی شود و از من متنفر شویچشمانت اشک آلود و با

دراوج عاشقی و احساس دوست داشتن، به فکر ! غرور و بی وفايی نسبت به دلبر! مردهای کرد است

دوری از دلدادە می افتند، خودخواهانه راە فراق در پيش می گيرند، ترک ديار می کنند و اگر 

به آن داريوش ی که مرا به ! سوگند به داريوش اعظم. لبر ندارندبازگردند ملاطفتی به د

آن داريوشی که زيبايی چشمان ترا به من ... کرد" غربت"دچار و آشنا با واژەی " ازخودبيگانگی"

ترديدی نداشته و ندارم ازآن لحظات عاشقانه که با تو به سر بردم دراين دورەای که مجادلات . فهماند

ون از کالبد مردم جاری می سازند، هر آنچه رنگ در طبيعت وجود دارد در تو سياسی و لفاظی ، خ

پيچيدە است، عاصی ازسيه روزی پيرامون تو و خودم که آگاهانه چ بلا و مصيبتی بر شهر و مردم 

من معمولا درحين کار وقتی موی سر مشتريها را کوتاە می کردم به يک چيز می . من هستند

پوستهی اين کلهها بيشتربه آگاهی و هشياری علاقهمند است يا به سوز و گداز مخيلهی زير : انديشيدم

بيفت دنبال هشياری، دنبال من ! ای کاروان ديوانه: عاشقانه يا چيزی ديگر؟ توهموارە به من می گفتی

در عوض من با نفس گرم تو سرمست می شدم و کنترل ارادەام از دست هشياری ام خارج می ! نيفت



 ٢٠٠٠به سال : آن داريوش اعظمی که هراس را برايم آوردە است! به داريوش اعظم سوگند . شد

... از آن روزی که زير راەپلهی خانهی خاله. نرسيم ونابود شويم از فرط بی وجدانی و بی احساسی

برای اولين بار از لبان ميگونت جام بوسه نوشيدم، هرآنچه شراب در دنياست برهشياری ام ريخته 

، يادم می آيد "هيوا قادر" دعوت شديم برای شب شعر... از طرف... وقتی که با خواهرم   .شدە است

امشب، شعر من مانند آستين بلند پيراهن مادر است، تا وقت گريه کردن گرە اش باز نمی : هيوا گفت

س و پنداری به جای فلو: می نگرم و با خودم می گويم... از آن روز در آستين بلند پيراهن ننه. شود

شکلات، تار موهای ترا در آن جاسازی کنم که با بوی عطر زنانهی توکه در آن پيچيدە است و تو با 

نامههايت برای من می فرستادی بلکه بوی ريحان مادرم با عطرزنانهی تو با هم در آنجا محفوظ 

ند باز شدەی باشند تا زمانی که با گريهای سرشار از غربتزدگی برگردم و آنها را از لای آستين بل

اگر . را ترک می کنم... من به حس ظالمانه ام معترف هستم که تو و مادرم و خواهرم. مادرم بنگرم

بخت با تو يار بود و جوانمردی را شناختی که ياد من را برايت تداعی می کند و حس کردی که 

ام عشق يک چشم کسی چه می داند شايد من هم در د! احساسی برايت دارد، ترديد نکن و عاشقش شو

  !سبز افتادم و ياد ترا از ذهنم بزدايد

دوری و بدقلقی مداوم و سوظن، آفات سه گانهی مرگباربرای احساس عاشقانه : می گفت... دوستم  

و " جيکل و فيکل"اولی و دومی را داشتيم و اغلب باهم دعواهای بی معنی می کرديم، مثل   ! هستند

به  -روزی -، سه نفر با هم "مولانا نقشبندی"شاعر و " پيرمرد"با شايد . سومی هم به آنها اضافه شد

محلهی چهارباغ برگرديم و هر کدام از ما برتنهی درختان توت اين شهر شعری در باب بی وفايی 

که با ترانههايش ! امان از داريوش: آن وقت تو می آيی و می گويی. خود نسبت به دلبرانمان بنويسيم

برای اينکه به سرنوشتی ! اما عزيز. د و بهار سبز عمر ما را به پاييز رساندترا به غربت دچار کر

برای اينکه بعد از اين، کسی بی   . دچار نشوم که در آن کسی را آزار بدهم مجبور به اين سفر شدم

... برای اينکه پسرعمويت. بهانه و بی دليل مرتکب آزار و شکنجهی روحی من نشود بار سفر بستم

بار سفر بستم برای اينکه بتوانم !" بردەی حزبی"ين مرا تهديد نکند و مدام سرکوفتم نزند بيشتر از ا

  ! سفر کردم. خودم را پيدا کنم تا دنيا را هم بهتر بشناسم

دارد يا نه؟ اگر هنوز آدامس بوبی داشت " بوبی"بقال رفتی، ببين آدامس " عموقادر"اگر به مغازەی   

بخر و کارتون داستانی داخل آدامسها را جمع کن و به يک بچه بدە، برای اينکه از آن شهری که توی 

چگونه برمی باری من می روم و نمی دانم کی و . دوست داشتنی در آن زندگی می کنی متنفر نباشم

آدم . گردم و علاوە بر اين نمی خواهم چشم انتظار سالهای دور و دراز برگشتن و برنگشتن من باشی

نمی دانم آيا با عشق پيش تو . اينبار به حرفت گوش می کنم و بيشترمحتاط خواهم بود! سرکشی هستم



امان دلها در سينه سنگند امان و . جان را می بوسم... خانم و... چشمان مادرت و! برمی گردم يا نه

در دل شب چشمان غم آلودەات را بر در نياويز من آتشی بودم و اکنون خاکسترم بر جای ماندە ديگر 

 .از دوری وطن هراسی ندارم

  :عاشق بی وفا و طغيانگر تو

 ، سليمانيه، کردستان١٩٩٥آگست  ٩کاروان رفيق آرايشگاە مردانهی بازگر،  

   

   

  

 

 


